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مفهوم و تعريف فرضيه 
فرضیه معادل کلمه انگلیسی Hypothesis است که در پژوهش‌ها آن‌ را با H نشان می‌دهند و ازآنجاکه همیشه بیشتر از یک فرضیه در پژوهش داریم عددی را کنار آن اضافه می‌کنند.
به طور مثال: H1 یعنی فرضیه اول.
معمولاً گفته می‌شود هدف از انجام یک کار تحقیقی، حل یک مشکل یا کشف مسائل جدید است. مثلاً ما نمی‌دانیم آیا بین ایجاد محیط کاری آرام و بهره‌وری کارکنان رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ ممکن است بگویید قطعاً رابطه‌ی مثبتی وجود دارد و هرچقدر محیط کاری آرام‌تر باشد بهره‌وری افزایش می‌یابد. اما ازنظر مسائل علمی این فقط یک حدس است و شاید حتی نسبت به افراد و مناطق مختلف دنیا متفاوت باشد. به طور مثال در کشورهای فقیر دغدغه کارکنان مسائل دیگری است و رابطه بین شرایط موجود در محیط کاری و بهره‌وری می‌تواند بسیار ناچیز باشد. پس در مسائل علمی نمی‌توان بر حدسیات متکی بود. باید با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف علمی، وجود یا عدم وجود رابطه بین پدیده‌ها را ثابت کرد.
اما شروع یک کار تحقیقی با همین حدسیات است که ما در تحقیق به آن‌ها فرضیات می‌گوییم. یعنی آنچه که در آخر تحقیق قرار است رد یا تائید شود. به عنوان مثال همین رابطه بین محیط کاری آرام و بهره‌وری کارکنان می‌تواند تحت عنوان یک فرضیه لحاظ شود. اگر با به‌کار بردن روش‌های علمی تائید یا رد شد می‌توان آن را به جامعه آماری تعمیم داد.
براى روشن شدن مفهوم فرضيه از مثال‌هاى ساده و روزمره شروع مى‌کنيم. فرض کنيد برق خانه‌اى قطع شده و صاحبخانه با مشکل روبرو گرديده است. مسئله او اين است که علت قطع برق چيست؟ در عالم تفکر و با استفاده از معلومات کلى و شناخت‌هاى قبلى چند حدس يا گمان به ذهن او خطور مى‌کند؛ مثلاً امکان دارد فيوز کنتور دچار مشکل شده باشد (پريدن يا سوختن). امکان دارد عيب از اتصال سيم‌هاى برق باشد. امکان دارد از کارخانه برق قطع شده باشد و نظاير آن. اينها همه تصورات ذهنى هستند که براى او بوجود مى‌آيد و منشأ آنها نيز معلومات قبلى و قضاياى کلى هستند که نسبت به آنها آگاهى دارد.
تمام اين تصوّرات ذهنى که براى او بوجود مى‌آيد، در واقع فرض‌هايى هستند که در ذهن او نقش مى‌بندند و ذهن او را به سمت آن جهت مى‌دهند تا تلاش کاوشگرانهٔ خودش را براى حل مسئله قطع برق در راههاى معدودى به کار گيرد. او بلافاصله شروع به کاوش و تحقيق در مورد هر يک از آنها مى‌کند و ابتدا سهل‌ترين و محتمل‌ترين راه را انتخاب و آزمايش مى‌کند؛ مثلاً ممکن است ابتدا به سراغ کنتور برود و با مشاهدهٔ آن از وضعيت فيوز آگاهى يابد. اگر مشکل از آن باشد اقدام به رفع اشکال نموده جريان برق را برقرار مى‌کند، در اين صورت مسئله حل مى‌شود. ولى اگر قطع برق از فيوز نبود، به سراغ احتمال بعدى مى‌رود. اگر اين بار نيز به نتيجه نرسيد، به سراغ موارد بعدى مى‌رود و يکى پس از ديگرى آنها را آزمايش مى‌کند تا راه‌حل پيدا شود. اين مثال ساده حامل پيام‌هاى خوبى براى کسى است که مى‌خواهد روش تحقيق علمى را ياد بگيرد؛ زيرا به زبان ساده او را با مفهوم مسئله، فرضيه‌سازي، روش جمع‌آورى اطلاعات و آزمايش فرضيه و نتيجه‌گيرى آشنا مى‌کند و نقش فرضيه را در وصول به هدف تحقيق واضح مى‌نمايد.
در تعريف فرضيه مى‌توان گفت: فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگى و روابط بين پديده‌ها، اشياء و متغيرها، که محقق را در تشخيص نزديکترين و محتمل‌ترين راه براى کشف مجهول کمک مى‌نمايد؛ بنابراين، فرضيه گمانى است موقتى که درست بودن يا نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد. فرضيه براساس معلومات کلى و شناخت‌هاى قبلى يا تجارب محقق پديد مى‌‌آيد. اين شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب يا مطالعات قبلى باشد، از منابع شفاهى بدست آمده باشد، يا در جريان مطالعهٔ ادبيات تحقيق حاصل شده باشد.
در هر صورت، مجموعه منابع مزبور مى‌تواند ذهن محقق را آماده نمايد تا دربارهٔ چگونگى متغيرها و روابط آنها در تحقيق مورد نظر حدس بزند و پيش‌بينى بعمل آورد و حاصل آن را در قالب قضاياى حدسى و خبرى تدوين نمايد. نکته‌اى که بايد دربارهٔ تفاوت فرضيه با نظريه و قوانين يا معلومات کلى بيان شود اين است که نظريه و قوانين عمدتاً مشتمل بر قضاياى کلى و عمومى هستند و به مورد خاصى تعلق ندارند و مى‌توانند مصاديق زيادى داشته باشند، درحالى‌که فرضيه حالت کلى ندارد و مختص مسئله تحقيق است که از قضاياى کلى ناشى مى‌شود ولى در قلمرو يک تحقيق خاص شکل مى‌گيرد؛ به همين دليل، يک محقق نمى‌تواند فرضيهٔ خود را در تحقيق مورد نظرش بصورت قضيهٔ کلى بيان نمايد. هرچند از قضاياى کلى به روش قياسى و از کل به جزء فرضيه‌سازى نمايد و فرضيه‌هاى خود را با قضاياى کلى استنتاج نمايد، بايد مفاهيم و اصطلاحات مربوط به فرضيه را به مسئلهٔ تحقيق خود محدود کند.

انواع فرضیه با دسته بندی کامل
در یک تقسیم بندی فرضیه ها را به دو نوع تقسیم می کنند :
الف) فرضیه پژوهشی : فرضیه پژوهشی عبارت است از جمله ای که رابطه میان دو متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان کرده و نشان‌ دهنده انتظارات پژوهشگر از نتایج پژوهش است.
مثال : میان بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه پژوهشی خود به دو دسته ی جهت دار و بدون جهت تقسیم می‌شود:
– فرضیه جهت دار (فرضیه یک دامنه): هنگامی که در یک فرضیه پژوهشگر پیش بینی کند که تغییرات یک متغیر باعث افزایش یا کاهش متغیر یا متغیرهای دیگری می شود، آن فرضیه جهت دار است.
مثال: دانش آموزان باهوش در یادگیری درس ریاضی موفق ترند. یا مصرف داروی A دلیل کاهش تحریکات عصبی می‌شود.
در این دو مثال، پژوهشگر افزایش هوش را دلیل یادگیری بهتر ریاضی و مصرف داروی A را دلیل کاهش تحریکات عصبی دانسته است. در مواقعی که پژوهشگر دلایل منطقی و کافی در اختیار داشته باشد باید از فرضیه جهت دار استفاده کرد.
– فرضیه بدون جهت (فرضیه دو دامنه): فرضیه ای را بدون جهت گویند که جهت تاثیر و رابطه متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص نباشد. مثال: تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه دارد. در این فرضیه اگرچه رابطه دو متغیر بیان شده است ولی پژوهشگر جهت تاثیر آنهایی را که افزایشی است یا کاهشی مشخص ننموده است. هر گاه دلیل منطقی برای بیان فرضیه وجود نداشته باشد، از فرضیه بدون جهت استفاده می‌شود.
ب- فرضیه ی صفر (فرض پوچ) : فرض صفر یک فرضیه آماری است که ادعا می کند میان متغیرهای مورد آزمایش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود ندارد. هدف پژوهش و آزمون های انجام گرفته در رابطه با پژوهش رد یا تایید فرض صفر است، فرض صفر مغایر فرض پژوهش است. فرض صفر گویای آن است که هر نوع تفاوت رابطه یا اثری، صرفا نتیجه وقایع اتفاقی یا خطاها و اشتباهات آماری و نمونه گیری است.
نوع دیگری از فرضیه به نام فرض خلاف وجود دارد که عبارت است از فرضیه آماری رد شده. یعنی فرضی که خلاف فرض صفر است. ممکن است فرض خلاف یک فرض پژوهشی باشد و ممکن است فرض پژوهشی نباشد.
نمونه فرضیه های پژوهش:” در این پژوهش سه فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.
۱- بین نگرش مذهبی و نگرش نسبت به تقلب در امتحان دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
۲- بین هوش و نگرش نسبت به تقلب در امتحان دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
۳- بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی و نگرش نسبت به تقلب در امتحان دانش ‌آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.”
آیا باید تمام فرضیات پژوهش تائید شوند؟
قطعاً خیر. اگر قرار بود تمام فرضیات یک پژوهش تائید شود ضرورتی برای انجام یک پژوهش وجود نداشت زیرا زمانی که ما پژوهشی را شروع می‌کنیم هدفمان این است که ببینیم بین متغیرها رابطه ای وجود دارد یا خیر. یعنی فرضیاتی که در نظر گرفته‌ایم تائید خواهند شد یا خیر؟
متأسفانه برخی از دانشجویان اصرار دارند تا داده‌ها را طوری تغییر دهند که تمامی فرضیاتشان تائید شود. رد شدن یک فرضیه به معنی درست انجام ندادن پژوهش نیست. اتفاقاً به معنی گزارش صحیح نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری پژوهش است. یعنی شما داده‌ها را دست‌کاری نکرده‌اید پس این می‌تواند اعتبار پژوهش شما را بالاتر ببرد. به‌هرحال رد شدن یک یا چند تا از فرضیات ایرادی ندارد.
اما برخی معتقدند در صورت رد شدن اکثر فرضیات می‌توان چنین نتیجه گرفت که شما مطالعه کافی در خصوص ارتباط متغیرها نداشته‌اید. (این نتیجه‌گیری چندان هم بیراه نیست زیرا اساساً فرضیات یا همان حدسیات بر اساس مطالعات پیشین در ذهن ما ایجاد می‌شود.) یعنی قبل از شروع پژوهش مقالات زیادی را مطالعه نکرده‌اید و حدسیات (یا همان فرضیات) شما چندان درست نبوده است و مبنای علمی نداشته است.
ويژگى‌هاى يک فرضيهٔ خوب به شرح زير است:
- فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد؛ يعنى به‌گونه‌اى ساخته شود که واقعيت مسئله يا متغير يا روابط مورد مطالعه را منعکس کند و بتوان براساس آن اطلاعات را گرد‌آورى کرد و مورد تجزيه‌وتحليل قرار داد.
- فرضيه بايد بتواند پاسخ مسئله تحقيق را بدهد؛ يعنى آنچنان با مسئله تحقيق مرتبط باشد که اطلاعات گردآورى شده پس از تجزيه‌وتحليل، پاسخگوى حل مسئله و قابل استفاده باشد.
- فرضيه بايد قابليت حذف حقايق نامرتبط با مسئلهٔ تحقيق را داشته باشد؛ يعنى باعث پرداختن به کشف حقايقى شود که در چارچوب مسئله تحقيق وجود دارند. ضمناً، حدود آن بايد طورى باشد که با مسائل و فرضيه‌هاى ديگر تداخل نکند.
- فرضيه بايد قابليت آزمون را داشته باشد؛ يعنى مفاهيم و متغيرهاى مطرح شده در فرضيه قابل تبديل به تعاريف عملياتى و واجد معرف‌ها و شاخص‌هايى براى ارزيابى و سنجش باشند تا بتوان با وسائل و امکانات موجود آن را مورد آزمايش قرار داد.
- فرضيه نبايد با حداقل و قوانين مسلم و اصول علمى تأييد شده و پذيرفته شده مغايرت داشته باشد.
- فرضيه نبايد از واژه‌ها و مفاهيم ارزشى استفاده کند، بلکه بايد ناظر بر واقعيت و حقيقتى باشد که محقق قصد کشف آن را دارد؛ مثلاً محقق بايد در تدوين فرضيه از عباراتى نظير ايده‌آل است، بسيار خوب است پرهيز کند.
- فرضيه بايد به مطالعه و پژوهش جهت بدهد و راهنماى فعاليت‌هاى محقق باشد.
- فرضيه بايد بصورت جملهٔ خبرى باشد تا از نحوهٔ ارتباط متغيرها خبر بدهد.
- در يک فرضيه خوب اصطلاحات و واژه‌هاى اختصاصى تعريف مى‌شوند؛ يعنى اگر محقق ناگزير از کاربرد واژه‌ها و اصطلاحاتى است که براى ديگر افراد مفهوم و مأنوس نيست، بايد آنها را تعريف کند.
- فرضيه‌ها با توجه به چارچوب نظرى تحقيق تدوين مى‌شوند؛ بنابراين، تعداد ابعاد و رابطه‌هاى موجود در چارچوب نظرى مى‌تواند ملاک عمل براى تعداد فرضيه‌ها باشد.
- فرضيه‌ها بايد مختص مسئله تحقيق باشند؛ بنابراين، از تدوين فرضيه‌هاى عام و غيرقابل حمل بر مصداق خاص مورد تحقيق بايد پرهيز شود؛ زيرا فرضيه قابليت آزمايش داشتن را از دست مى‌دهد.
- بايد بين فرضيه‌ها و سؤال‌هاى ويژه يا فرعى تحقيق تناظر صورى و محتوايى وجود داشته باشد؛ زيرا تعداد و نوع سؤ‌ال‌هاى فرعى و فرضيه‌ها برخاسته از چارچوب نظرى تحقيق است، پس بايد بين آنها ارتباط منطقى وجود داشته باشد. فرضيه‌ها در واقع پاسخ‌هاى حدسى به سؤال‌هاى ويژهٔ مربوط به تحقيق هستند.
منظور از تناظر صورى اين است که اولاً به تعداد سؤال‌هاى فرعي، فرضيه تدوين شود و ثانياً هر فرضيه در مقابل سؤال مربوط به آن قرار گيرد. منظور از تناسب و تناظر محتوايى اين است که معنا و مفهوم هر فرضيه با معنا و مفهوم سؤال مربوط به آن تناسب داشته باشد؛ به‌عبارت ديگر، فرضيه و سؤال به لحاظ محتوايى با هم ارتباط منطقى داشته باشند.

